
فرخ لقا علی نژاد

داستان و رنگ آمیزی

نسیم مدادهای رنگی اش را برداشت و دفتر نقاشی اش را باز کرد. یک آسمان آبی کشید. چند بچه 
خوشحال در پیاده رو و بعد هم چند خودرو کشید. به خودروها نگاه کرد. هیچ کدام راننده نداشت. 
برای هر کدام یک راننده کشید و نقاشی پر شد از خودروهای تک سرنشین. نسیم با خودش گفت 
چه نقاشی خوشگلی کشیدم، اما متوجه شد آسمان نقاشی کم کم دارد سیاه و زشت می شود. 
خورشید رفت زیر آسمان زشت و پر از دود. بچه ها تو پیاده رو دیگر خوشحال نبودند. نسیم پاک 
کن را برداشت؛ چندتا از خودروهای تک سرنشین را پاک کرد و به جای آن ها یک اتوبوس خوشگل 
کشید. آسمان نقاشی دوباره آبی شد. سر و کله خورشید هم پیدا شد. حالا بچه ها هم می خندیدند. 

شما هم می توانید هر دو نقاشی را رنگ کنید و بعد ببینید کدام یکی خوشگل تر است.

آسمان آبی خوشگل تر است یا سیاه؟
٨


